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  برزخ: الهي و عالم مياني» خيال«ابن عربي، 

قرنها بعد از ابن عربي، اين عارف بزرگ اندلسي، فيلسوفان، شاعران، هنرمندان و 
تأمل و تدبر كرده اند » الخيال« منتقدان اسلامي در تحليل مباحث و مفاهيم بارز موضوع 

سلامي شدة بعدي تا دامنة وسيع فعاليتهاي هنري و خلاقي را كه در نهاد فرهنگ ا
كه تا سرزمينهاي است ، نهضتي منظورمچشمگير است، توضيح، تفسير و توجيه كنند؛ 

 در دنياي غرب نيز دانش پژوهان نوين آثار 1.دور دستِ هند و اندونزي گسترش يافته است
ابن عربي هم خود را روي  موضوعات اصلي آن عقايدي متمركز كرده اند كه در كتاب وزين 

 او گسترده است، و شروح فلسفي و سنتي مفصلي را كه بر آن فصوص الحكمو فشردة 
 اما منبع اصلي ديگري كه اين مفاهيم كلاسيك اسلامي 2.نوشته شده است، مد نظر دارند

است كه شيخ آن را در بسياري از مباحث مربوط به » خيال« را مي نماياند موضوع 
با عنوان خيال الهي مطرح مي كند ــ و با اين » عالم مياني« ، رستاخيز شناسي، يا »برزخ«

امور معنوي سرنوشت ساز در تجارب تكان دهندة خود در آنجا رو برو مي شود ــ همة 
  .اندبسط يافته ، كه شاهكاري بس وسيع است، الفتوحات المكيهاينها در سراسر 

م ابعاد    برزخ، با تما      /        يكي از فشرده ترين و گسترده ترين مباحث مؤثر خيال                      
در معرضِ بخش افتتاحي          )   65-61( انساني آن، در جمعي از پنج فصل رستاخيز شناسي                 

قرار دارد ــ              م             است  فصلهايي   و  مفصل فتوحات  اولين بار توجه  براي   غربي   خاطبان  كه 
ا      ر خود    وسيعتري  كرد   به  ا  جلب  جمله        ند،   ه  آن  ز  آستين             ا كه  بود  مشهوري  لعات  مطا

 حيث  ازاين     1.  انجام داد      كمدي الهي دانتة        اسلامي در     پالاسيوس در مورد موضوعات اصلي            
مدبرانه و                                  رستاخيز شناسي  مباحث  طرح  از  تامي  الهام  محل  تاج  ناپذير  قياس  معماري 

براي جزئيات بيشتر بنگريد به            :   دنمايانن   با تمام جزئيات آن مي           را     فتوحات   نمودارهاي       
  . حلاسطوره و معناي تاج م در W. Begleyتوضيحات دبليو بيلي 

     دو ديگر پيدايش مؤثر فلسفي اسلامي بعدي كه با مفاهيم رستاخيز شناسي                       
 63ابن عربي ارتباط دارند ــ و بسياري از صور خيال كليدي متذكر در اين جا و در فصل                                    

يراني شيعي                                  ا متفكر   ، ملا صدرا خيال  هاي  نظريه  يكي،  گيرند ــ  برمي  در  را   فتوحات 
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. م ( ري، نظريه هاي شاه ولي االله دهلوي، مؤلف آسياي جنوبي                      است، و ديگ) 1640. م(مذهب 
و به ويژه در موضوعات          ( از تفكر ابن عربي        اي   الهام راستين و بي پيرايه           .   مي باشد  )   1762

فصل    ترجمه         )   اين  آثار  مانند        در  اي  عرش   شده  ملا صدرا          :   حكمت  فلسفة  به   درآمدي 
 .G.Nجالباني    .   ن .   ، ترجمة ج    شاه ولي االله     )   Lamahât  ( ات حلَم و  )   1991پرينستُن،   ( 

Jalbani)  ،به روشني مي درخشند) 1970حيدر آباد.  

و »   وقايع   «   به ترتيب از      در آنها     ، كه    ذكر مي شود    آن فصلهايي    . كمدي   ـ در   2      
 با توصيفاتي از     ست؛ ان  سخن به ميان آمده       رستاخيزي در كتب مقدس اسلامي            »   اماكن   « 

به منازل    )   62-61فصلهاي   ( مي شود   داده       ح نش شر و ديگر عذابهاي ساكنا        »   آتش  « جهنم و   
به جنات بهشت       3) . 65-64فصلهاي   (  كه در    نجات و رحمت نهايي جانهايي منتهي مي گردند 

برند       مي  است                 . راه  ترجمه شده  جا  اين  در  كه  فصلي  بنابراين  بخش         4  اين  مركزي  قطعة   
شالودة وجود شناسي        در خيال،» ةنظري« وسيعتر رستاخيز شناسي است و تقريباً روي بعد 

در                             )   علم ( و شناخت    كه  رد  دا نمركز  بحث  مورد  معنوي  هاي  پديده  و  تجارب  شناسي 
  .بخشهاي زياد ديگري در فتوحات با جزئيات بيشتري بحث مي شوند

     مبادرت به تلخيص ساختار هر نوشتاري از ابن عربي از حيث طولي و به صورت     
نا             تقريباً  تلاشي سخت، و  همواره  نمايد،      مستقيم  مي  انتقال            (   ممكن  تلاش جدي براي  و 

معنايي بعضي از بافتهاي باطني عميق آن بي شك نيازمند شرحي است كه از متن اصلي                          
با اين حال، ناگزير شديم اشاراتي چند از اين گونه اقدامات                      .) اين عارف مفصلتر خواهد شد

 و در نوشتارهايش مواجه           خود را به خاطر كساني كه براي اولين بار با اين سبك متمايز ا                          
همانند ديگر فصلهاي فتوحات،  با شعري شروع                63فصل  .   مي شوند به اين مطالب بيفزاييم          

مي شود كه اشاره اي برجسته به آموزش متافيزيكي دارد كه تمام موضوعات اصلي مطرح                               
  رستاخيز شناسي،  د، مابقي اين فصلِ      ن در بقية مطالب فصل عملاً در آن خلاصه مي شو    شده 

در    ( كه نمونه اي كامل از شرح گستردة آن مباحثي است كه ابيات افتتاحي القا مي كنند                              
  . ظاهراً بي نظم مي نمايند) نگاه اول

كند                          مي  چنين شروع  را  موضوع  نمايش  عربي  ابن  كه  روست  اين  از  با  ]   1[ :        
يا                           برزخ،  اصلي  تصور  از  فلسفي،  نمادي و  زبان شناسانه،  قلمرو  بين دو    »   حد « توضيحي 

 كه  مي باشد،   متافيزيكي كه در اين جا، حوزة صرفاً فيزيكي و صرفاً وجودي عقلي منظور                           
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سپس اين گفتمان    .   قرار دارد       قلمرو   خيال بين اين دو        قلمرو اسرارآميز رستاخيز شناسي          
  . شيوة شناخت شناسي تغيير مي كند] 2[ الهياتي دارد به نمايشي كه وجه وجود شناسيِ

 خيال خلاق   )   فتوحات   بخشهاي مهم زيادي از          ( يك اين ديدگاه        ـ بررسي كلاس     2
 .Rمنهيم  .   كه ر    را زنده مي كند       )   1958پاريس    ( ، اثر هنري كوربن         در تصوف ابن عربي        

Manheim ده  استترجمه كر آن را با اين عنوان به انگليسي.   

و حواشي    با ترجمه هاي كامل، و تفسيري تام              (  بنگريد به بررسيهاي در دست تهية ما            3.(
، كمدي الهي ابن عربي و در آمدي به رستاخيز                    ) و زير نويسها و ساير فصلهاي رستاخيز فتوحات               

 M.  Chodkiewiczنسبتاً گستره اي از فتوحات مكيه، انتشارات كُدكيوكز                      .   شناسي و كونشناسي   
لة       )   1989پاريس   (  مقا در  ها        »   و  يه  گذشته سا ر  عربي         :   ديدا بن  ا لهي  ا نجمن     » كمدي  ا مجلة   ،            

  .50-69، صص )1992(محيي الدين ابن عربي جلد دوازدهم 

 وجودي   كه اهميت    )   و تلميحات قرآني      ( و با فراخواني تجربي انواع آزموده ها                    ـ   3
بعد با استفاده از نمادگرايي غني اي               .   اين قلمرو هستي را آشكار مي كنند، موضوع را آغاز                   

» سور يا شاخي   «   دارد، آن را با دميدن در                كه در گفتار مشهور نبوي از اين حقيقت وجود                  
مي شود                      نواخته  رستاخيز  اعلام  براي  كه  كند  مي  عربي     .   قياس  همسازي    ]   سه[ ابن  با 

آن در تجارب افراد           »   نوري   «   اسرارآميزي كه بين ابعاد كلي تجلي در حوزة خيال و تجليات                        
رستاخيز شناسي كه    پيامدهاي     ]   چهار  [ وجود دارد موضوع را پي مي گيرد، و در آخر كار به                         

موازين بين حقيقت       .   نسبت به بحثهاي قبلي جنبة توضيحي بيشتري دارند، برمي گردد                     
كلي و خيال و تجارب آشناترمان را با خواب و رؤيا بسط مي دهد ــ و براي دستيابي به                                    

  . دكنمي رجعت آن به تعدادي از مقولات مشهوري كه در فصوص الحكم مطرح اند، اشاره و 

هرحال، حتي با خواندن سرسري و يكنواخت اين فصل آشكار مي شود كه                             به  
قصد ابن عربي اين نبوده است تا ما تفاوت بين راههايي را به هر صورت عقلي، ذهني و                                   

 با اين ابزار بتوانيم به راحتي در                 و به تفهيم موضوع مي انجامد بدانيم            ممكني كه   منطقي  
  . مورد خيال حرف بزنيم

 را بايد درآمدي بسيار عالي و نمونه اي از تسلط بديعي و                        63يث فصل       از اين ح     
ي ابن عربي بدانيم، كه چهره اي تقليد نشدني از نوشتاري را مي نماياند كه                                شناسسبك

نماياند و ما بايد مدام با آن                                      همواره مقاصد معنوي بزرگتر و آموزشي خود را چنين مي 
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  اين  ند كه  رمي ي  پي  ي  سرّبه  نايان با متون ديگر،         همان گونه كه آش      .    مواجه شويم    گونه  آشنا 
تقرب مي جويد       كلي كه به صور خيال       يآميختگي تكراري و انتقالات ناگهاني بين طيف                  

) يا تفكر مبهم   (   »   ضعف نگارندگي    «   تناقض دارد، مناظر و واژگان فني تصادفي يا نتيجة                       
 .ستاوانة اه بسيار خودآگ و غامض بديعينيست، بل برعكس صورتهاي از تكنيك

غايي شيخ       هدف  فهم                         كه  نيست  ين  ا هايش،  نوشته  ير  نند سا ما  ، جا ين  ا در   
عقلاني و ايمان ديني و عملي را كه ريشه اي بس عميقتر از اين دارد، ساده بنماياند ــ                                     

به هرحال، همان       .   ين ثمرات را به بار بنشانند           چن هرچند كه مطالعة جدي نوشته هايش            
، و جز    »   تدبركن   « ،  »   بدان   « ( حظاتي خاص به ناگاه با عبارات امري                گونه كه به روشني در ل         

متوجه مي شويم، قصدش اين است كه حال خوانندة بيدار و متوجه را ناگهان متغير و                              )   آن  
براي تدبر و ادراك و آگاهي فوري كاملاً آماده و متبدل كند؛ زيرا در آن حال و در آن                                               

ل و متداول ما از اعيان ــ فرضيات طبقه بندي                 دريافتي معمو     )   يا پادوكسهاي      ( دوگانگيها     
لاهوتي ــ                                        و  ناسوتي  مادي،  و  معنوي  ني،  نسا ا و  لهي  ا مفعول،  و  فاعل  تكراري  شدة 

 بسا  به دريافت اين ژرف نگري يگانه                 چه در لحظات منوري قرار مي گيرند كه                  1مستقيماً 
 است كه خواننده      پس، هدف غايي اش در اين فصل نيز، مانند ديگر فصلها اين                       .   بينجامد  

 ــ نه اين كه صرفاً به گونة عقلاني يا الهياتي به تجليات جاري يا                       ببيند وادارد كه        اش را     
  .الهي توجه داشته باشد» خلق مدام«

     در اين فصل است كه ابن عربي تلاش مي كند خواننده غيرمسئول متداول را                             
اين   « يا  »   ذهني  « و  »   عيني « ، يا   » انساني   « و  »   الهي  « بيدار كند و ديواري را كه بين آنچه                  

  . از ميان بردارد و باعث اين جدايي شده است، د،نتلقي مي شو» آن عالمي «و » عالمي

خصيصه هايي كه خاص زبان عربي است، برگردان آنها را به زبانهاي                           و  تكرار اينها      
 واژة اصلي و اساس موضوعي اين فصل             كه    الخيال   من باب مثال،       .   غربي دشوار كرده است         

        » تصوير خيال، آماژ        « مي باشد، اغلب به زمينة متداولي، اشاره دارد كه ما معمولاً به آن                              
  اهداف دريافتي ما          تمام  و در نهايت به حقيقت مستقر در           »    تخيل هدف  « مي گوييم، يا به       

اين بعد اولية       به  »   تخيلي   « و با  ( هستند  »   تصوري   « حيطه هاي مكرر و         در تمام صورتها و        
                                                 

 فتوحات مكيه در چاپي كه عثمان يحيي به تازگي 404 – 425جلد چهارم، صص  4 - 1
 ليتوگرافي 307-304؛ و با جلد يكم، صص )1975/1395قاهره، (نقد و بررسي كرده است، 

    .  مطابقت مي كند4چاپ نقل قول ) بيروت/قاهره(شدة 
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. دلالت دارد          ــ چه در واژگان الهياتي و چه در واژگان هستي شناسي                     الخيال   واژة     »   عيني « 
ذهن   بي شك در    باشد    5»   تخيل «    مربوط به     ه اي كه   هر ترجم   .    مي شود، فرق دارد         با اطلاق    

آشناست، به     آن تصور در زبانهاي غربي              تداول   كاربردهاي م       با  ه ك روان شناسانة فردي         
در وجه     چه   و  شده باشد  به كار برده       )   مثبت ( صورت پوزيتو      ، چه واژه به        مخاطره مي افتد      

واقعيت اين است كه دقيقاً در آن لحظه هايي كه ابن عربي برآن                        .   آن  )   فرافكني   ( پروژكتيو     
كند ــ يا   مي  اشاره    »   تخيل « رواني يا فعاليت فردي           »   قوة  « است تا توضيحاً به چيزي مانند         

 دارد ــ آنها را بدون تفريق واژه هاي                    روحي فرد در چنين فعاليتي توجه             »   اهداف    «   به  
، بي طرفانه اي       ) ذهني  ( عربي كاملاً متمايز از هم به كار مي برد تا روي جنبة سوبژكتيو                         

  .تأكيد داشته باشد

     در نهايت و باز هم به گونة كاملاً نمونه اي، براي اين كه قدر وافعي معاني و                                   
نيازمندآشنايي بيشتري با كتب مقدس            در اين جا درست بشناسيم،          را   مقاصد ابن عربي      

و اين ضعفي است كه بيشتر در ميان          .   اسلامي و صورتهاي كلاسيك تعليمات ديني هستيم            
از اين رو هر تلاشي براي ايجاد ارتباط كامل با آن                         .   خوانندگان نوين به چشم مي خورد              

دداشتها و شرح      نوين، طبعاً نيازمند تودة عظيمي از يا              خاطبان  شبكة اشارات و تصورات با م           
هد شد                            ا خو متن  د  خو ز  ا گتر  ر بز بر  ا بر چند  كه  هستيم  يي  ها تفسير كه       .   و  ي  ا ه  ر           چا

انديشيده ايم تا از تطويل بي حد اين مقالات جلوگيري شود اين است كه براي مهار آنها،                                   
فقط بعضي بخشهاي بسيار فني و        ( برآن شده ايم تا مقدار ممكني از متن را ترجمه كنيم، و                    

با توجه يه آنچه گفته شد،          2. فتوحات   آن هم به بهاي مطالعة قبلي          )   كراري را حذف كنيم        ت 
، در اين مورد  يا قرار دادن كلمة                   با حرف بزرگ      )   » Imagination« ( ما در كاربرد الخيال           

لهي  « (  قلاب       )   » ا دو  توضيح                   5بين  يادداشتهاي  در  كه  ا  ر آنچه  تمام  حذف    6  ذكر شد               
 كه با جزئيات بيشتر در كتابي كه با              6.    در مورد منقولات و اشارات قرآني                 كرده ايم، جز       

داريم             كه در ذيل                    .   ترجمة مفصل در دست تهيه  قسمتهايي  محذوف را نيز در  بخشهاي 
   ..[....]:مشخص كرده ايمترجمه شده اند با اين نشان 
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  چگونگي توقف مردم در برزخ و ادراك باطني آن:  63فصل 

  )در آخرت(لم و رستاخيز بين اين عا

  بين اين عالم و رستاخيز، براي هركه بنمايانندش،

  :وجود دارد، كه هركدام محدويتهاي خاص خود را دارند) يا برزخياتي(منازلي مياني 

، حال حاضر؛ يعني      كردار صاحب آن در          درستي  حدود اين برزخيات بستگي به چگونگي              
  )2/59قرآن،  (!.برت گيريدپس اي ديده وران عپيش از مردنش دارد ــ  

فرينند؛                                       آ مي  و شگفتيها  ند،  ر ا د قدرتي  آن  براي  و  ثري  ا چيزي  درهر  نها  باقي   آ              نه 
  ). 28/74(مي گذارد، نه رها مي كند 

  آنها در عالم هستي تجلياتي بس وسيع، و بي حد و حصر دارند،

  .اند) صرف(با اين حال نه حفايق ذاتي، و نه اثرات 

  ... و حق آنها را مي آفريند» ،!باش«آنها به حق بگويند ) ست كهكافي ا(

  !مي تواند از تأثيراتشان بگريزد؟) بشر(از اين رو چگونه انسان فاني 

  علمي، و هر تأديبي؛) صورتِ(آنها واسطة هر 

  .و معجزات و درسهاي نمونه اي مي باشند) الهي(واسطة آيات 

  ):عدم بود(مروز هيچ مي شد نبود، ا) الهي (خيالاگر به خاطر اين 

  !و هيچ هدف يا منظوري به واسطة ما به انجام نمي رسيد
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  : فهميده باشيآن را است؛ اگر  آن، حيطة قدرت»)خدا را ديدي (گويي«

  . است، همان گونه كه عقل و انعكاس نيزآنشهود به واسطة 

 :استالهي ) صفات »  ...مانندِ«  دارد آندر ميان بياناتي كه اشارات به 

 وقتي   ]   يك [  ! فقط از صورتها منفصل مي شوي        )   ديگري   (  با آوردن صورتهاي          تو پس       
  . اين ارجاعي است به قدرت الهي»  آن حيطة قدرتگويي«مي گوييم 

ذاتي       خيالي   حقيقت  كه  گفتار            »   گويي  « )   اين  ( ،  اين  باطني  معناي  و  ص  ( است             ) نبي 
  » ...  . عبادت كن كه گويي او را مي بيني خدا را چنان« : مي باشد، كه مي فرمايد

بياني است از آنچه دو چيز را از هم جدا مي كند بدون اين كه         » برزخ«بدان كه كلمة ... 
يكي از دو شده باشد، برزخ خطي را ماند كه سايه را از آفتاب جدا مي كند، يا به قول الهي                                     

در ميان آنها برزخي است كه            .   آميخت  دو دريا را كه به هم مي رسند در هم                «   ! :   ـ جلّ جلاله 
نكنند        به  تجاوز  آميخته                    (20-19 :55)»   . همديگر  ديگري  با  آنها  از  كدام  هيچ  يعني،             ــ 

نمي شود، اما حتي اگر حواس ما نتواند چيزي كه اين دو را از هم جدا مي كند، ادراك كند؛                                  
 كند ــ و برزخ دقيقاً همان         عقل مي پذيرد كه در واقع منقسمي آن دو را از هم جدا مي                         

  منقسمي است كه عقل آن را قبول دارد؛

بنابراين     .   برزخ    حواس چيزي را ادراك كنند، بايد يكي از اين دو چيز باشد، نه                            زيرا اگر     
 نياز دارند كه همانند هيچ            برزخي   هر كدام از آن دو چيز، وقتي به هم متصل باشند، به                       

 .   داراي قدرت آن دو چيز استكدام از آن دو نيست، ولي به تنهايي

چيزي است كه آنچه را شناخت پذير و            )   يعني، خيال مخلوق الهي        ( اكنون چون برزخِ         
جدا                                     هم  ز  ا باشد،  منتفي  و  مؤيد  معقول،  غير  و  معقول  عدم،  و  وجود  پذير،                ناشناخت 

ايي معقول است،     برزخ به تنه     .   گفته مي شود، كه واژه اي فني است             »   برزخ«مي كند، به آن  
    چون وقتي آن را دريافتي ــ تصور              !   نيست )   الخيال     ( مخيل   صورت خيال    ولي چيزي جز      

دارد                                         وجود  كه  را  چيزي  كه  داني  مي  اي ــ  دريافته  معقولي  حالت  در  را  آن  كني  مي 
دريافته اي كه به آن نظري انداخته اي؛ در واقع دقيقاً هم  مي داني كه چيزي در آنجا                                           

 كه هم تأييد مي كني كه چيزي است موجود، و هم در عين                     است ن چه چيزي   اما اي    .   هست 
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موجود است     )   كاملاً  (  نه  ) الخيال     ( صورت خيال مخيل     چرا؟ چون      !   حال آن را انكار مي كني؟            
  .مؤيد و نه منتفي است) كاملاً(شناخته و نه ناشناخته و نه ) كاملاً(و نه معدوم، نه 

فرد دقيقاً مي داند كه          .   افراد در آينه است         )   كسمنع ( اين قضيه همانند دريافت صورت            
اوست، و در عين        )   خود  ( به هر حال آنچه در آينه منعكس است، از جهتي صورت منعكس                    

حال يقين دارد كه از جهتي ديگر عين صورت خود را منعكس نيافته است؛ زيرا آن صورت                                
 ـ                            و او مي داند كه         خيال را در آينه كوچك از خود مي بيند؛ چرا كه آينه كوچك است ـ

باشد                          مي  منعكس  آينه  در  كه  است  چيزي  آن  از  بزرگتر  خيلي  آنچه    . . .     . صورتش  پس 
آن چيست؟ از اين رو          )   وجودشناسي   (  قرار دارد؟ و حالت            كجا منعكس است چيست؟ واقعاً        

اين نه    « .   [ هم مؤيد و هم منتفي، هم موجود و هم عدم، هم شناخته و هم ناشناخته است                        
اگر آنچه در آينه منعكس است منم، پس اينكه در بيرون آينه است،                          »   منم، نه من منم     

كيست؟ وقتي صورت خيال، يا حقيقت وجود خود، يعني باطن خود را در آينة الهي ـ دل                                 
خداي   « عارفانه ـ مي بيني، صورت مثالي يا برزخي خود را ديده اي، كه شيخ از آن به                                   

بير مي كند كه تنها صورت مقبول الهي براي فرد و يا صورت آشنايي از رب فرد تع» مخلوق
در عرفان هندو به اين صورت، جسم نجومي گفته مي شود، كه آن                       .   عبد در رستاخيز است      

جا                                      بالاتر و بالاتر بايد  مراتب  پوشش ديگر در  از سه  نيز  خلع و  را نيز در مراتب سلوك 
  ]م.» جانان شويتا لايق/ بايد كه جمله جان شوي «. بگذاري تا به عالم تجرد برسي

براي                       !   خداوند سبحانه      متناسبي،  خيال  تصوير  آفرينش  با  را،  حقيقت  اين  ظهور  ــ 
بندگانش آفريده است تا شايد بدانند و ادراك كنند كه اگر از دريافت حقيقت اين پديده                                    

جزيي از اين عالم است حيران و عاجزند، و توان علم تام به حقيقت آن را ندارد                                   )   تنها ( كه  
از  !    اين حقيقت چقدر بايد ناتوانتر و عاجزتر و سرگشته تر باشند                   خالق  در شناخت    ــ پس  

 را نشان داده است كه بسيار دقيقتر و               تجليات خود    )   بندگانش   ( اين روست كه خداوند به           
ظريفتر از اين قضيه اي است كه عقول آنان از دريافت حقيقت اعيان آن حيران و عاجز                                     

  . ...شده است

در          انسان  است                      آنچه  اين  مشابه  چيزي  بيند،  مي  مرگ  از  بعد  و  با  .   ك . م .   ( خواب 
خداوند جانها را به هنگام مرگ آنها، و نيز آن را كه نمرده است در خوابش، مي گيرد،                                        « 

سپس آن را كه مرگش را رقم زده است، نگاه مي دارد، و ديگري را تا زماني معين گسيل                                       
از اين رو آن          )   39:42،   ».مايه هاي عبرت استمي دارد؛ بيگمان در اين امر براي انديشوران 
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 8را به صورتهاي متداول و معمول خود                 )   اخلاقي و معنوي      ( شخص صفات و خصيصه هاي      
مي بيند كه با او سخن مي گويند و او نيز با آنها گفتمان دارد، آن چناني كه بي شك با                                  

 برايش كنار رفته        حجاب معنوي    (  است،    المكاشف  و كسي كه   .   حرف مي زند     )   انسان   ( ابدان     
، در اين عالم و  هنگام بيداري چيزهايي را مي بيند كه ديگران در خواب و رؤيا يا                                       ) باشد 

برهمين روال صور اعمال خود را كه در عالم ديگر                      .   مردگان بعد از مرگشان تجربه مي كنند              
به ظاهر    ( علي رغم صفات و خصيصه هاي         »   الميزان    « بنابر نماد قرآني        ( توزين مي شوند      

قوچ خط و    « چون   )   بنابر توصيف آن در حديث         ( مي بيند و مرگ را        )   ناپايدار در اين عالم           
بين اين دو حال       ( در اين راستا       )   حقيقتي تنها  ( مي بيند، حتي اگر مرگ         »   خالدار قرباني       

پس منزه است خداوند يكتايي كه ناشناخته باقي مي ماند، و شناخته                       ) . . . .   .   موجود باشد    
و شناخته      نيست          نمي شود ــ  كه شناخته  اوست  پس  است،  كه       !   [   شده  است  كسي  و  ا

است                                      فرزانه  پيروزمند  كه  او  جز  كند،  نقشبندي  رحمها  در  را  خواهد شما  كه  بدانگونه 
  )]3:6 (خدايي نيست

مي بينند،   )   حسي ( را با چشم سر    ) المتخيل(كساني هستند كه اين شيء متخيل ] دو[      
كه مربوط به      )   دريافتهايي     ( البته در اين جا من به          ) .   خيال  ( و كساني ديگر آن را با چشم سرّ            

         بدون استثنا در خواب با چشم خيال              )   همه ( است، توجه دارم؛ زيرا              ]   بصيرت  [ چشم سرّ  
در حال بيداري اش،           )   وجه دريافتي      ( پس اگر كسي بخواهد بين اين دو             .   مي توانند ببيند     

و           عالم  اين  در  لمتخيل                       چه  ا به  نگاهي  با  قايل شود،  تميز  رستاخيز،  عالم  در  شيء ( چه 
  .است) كدام يك از اين دو دريافت(مي تواند مشخص كند ناظر ) متخيل

احوال چيزي كه انسان به آن مي نگرد مدام در تغيير باشد و شكل                         ]   الف  [ بنابر اين اگر       
ه                          هنوز  كه  كند  نكار  ا ند  نتوا گر  ا حتي  كند،  تغير  اش  خصيصه  و       و  است،  چيز  ] ب [ مان 

آفتاب                              كه  اين  مانند  نشود ــ  متوقف  و شاكله  تغيير شكل  اين  با  آن  مشاهدة  حقيقت 
خيال                             چشم  با  بي شك  را  آن  پس  ندهد ــ  رنگ  تغيير  كه  كند  مي  مشاهده   را          پرستي 

  . با چشم تخيل است، نه با چشم حسالخيالآنچه مي بيند . ، نه با چشم حس)مي بيند(

قع معدودي از آناني كه مدعي ژرف بيني بي حجاب ارواح مي باشند، چه ارواح                                   در وا    
آن  ( وقتي   .   ، اين قضيه را به خوبي مي دانند              ) فرشتگان  ( و يا ارواح نوري            )   اجنه  ( آتشي   
            نمي دانند آنان را با چشم خيال              )   اكثر مردم     ( صور دريافتني به خود مي گيرند،              )   ارواح     

به هر   .    حس ــ زيرا هر دو نوع دريافت مشمول فعاليت حسي هستند                   مي بينند يا با چشم     
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 چشم  هر دو   است كه چيزهاي دريافت شده را از طريق                  )   فعاليت حسي باطني     ( حال اين     
منظورم علمي     :   پس اين وجه علمي بسيار دقيقي است           .   مي كند    خيال و چشم حسي حاضر      

 چشم و چشم حس را ممكن        و بين فعاليت حسي     »   چشم « است كه تشخيص بين اين دو         
در واقع امري        )    دريافت مي كند      9يعني، آنچه آدمي        ( اين كه بتوانيم بفهميم اين          .   مي كند  

حسي است، و خيالي نيست، و آن را با چشم حسي دريافته ايم، نه با چشم خيالي، بستگي        
ه دچار   را دريافت كند، بي آنك           )   شيء متخيل  ( چشم المتخيل    ]   الف  :   [ دارد    )   به شرايط زير     ( 

كند؛                             نمي  تغيير  خصيصة شيء  و  كه شكل  ببيند  و   ، نحراف شود ا يا  پرتي  ] ب [ حواس 
فردي                                  به  منحصر  حقيقت  ا  ر آن  و  نبيند  حال  عين  در  و  مختلف  جاهاي  در  ا  ر لمتخيل  ا

  .آن شيء متخيل تغيير كند و به حالات مختلفي متبدل  گردد] ج[نينگارد؛ و 

ــ در  !   ني مي تواند رب خود را ــ جلّ و جلاله               بر اين نمط بايد بفهمي چگونه فرد انسا             
رؤيا بشناسد، حتي اگر رب او به هر صورتي يا صورت خيالي متعالي جلوه نمايد، و نيز به                                  
چگونگي رويداد دريافتي كه از جانب حق است و به محدوديتهاي آن پي ببرد تا شايد از                                   

به جانها    ( تجلي الهي    « ر مورد     د )   حديثي مشهور    ( اين طريق آنچه را در گزارشِ صحيحي از                 
البته نه به احتمالي چندان قوي اين تجلي به صورتي                     .   آمده است، بفهمد      )   در رستاخيز    

و گفته مي شود كه در       »   ديده باشند،     )   پيش از اين تجلي      ( خواهد بود كه آن جانها حق را              
رت  و بعد از اين كه صو       »   ، ) پيش از اين تجلي      ( تجلي حق به صورتي آشنا       « راستاي اين      

حق                                برند،  مي  پناه  او  به  او  از  و  كنند  مي  نكار  ا را  حق  از          ( ناآشناي  تري  موافق  با صور 
  .   خود را به آنان مي نماياند) تجلياتش

من تا اين جا به تو گفته ام كه خيال             !    چشم او را مي بيني       كدام   بنابراين بايد بداني با           
ة چشم خيال ــ يا از طريق         يا از طريق خودش دريافت مي شود ــ يعني به واسط                  )   الهي  ( 

در اين     !   ، و اگر هر دو معتبر باشند به كدام يك بايد اعتماد داشت؟                       ) فيزيكي  ( ژرف بيني     
  :مورد اين شعر را  سروده ام

  وقتي محبوب بر من ظاهر مي شود، با كدام چشمش او را مي بينم؟

  !چون غير او، او را نمي بيند:  نه با چشممچشمش،با 

: يه و تعالي مقام الهي تطبيق دارد كه كلامش نيز آن را تأييد مي كندبا تنز) تنها اين(
و خداوند ) 6:103(» .ديدگان او را درنيابند و او ديدگان را دريابد؛ و اوست باريك بين آگاه«
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مشخص نفرمود، ولي آن را مانند آيه اي كه ) در اين عالم يا عالم ديگر(مكان خاصي را 
ند امري مسجل و مؤيد فرستاد؛ چون غير او، او را درنمي يابد؛ نامحدود و مان) كارآيي اش(

حديث مشهور (كه من او را مي بينم، همان گونه كه در ! پس با چشم اوست سبحانه
پس بيدار شو، » .نظر او بودم كه با آن مرا ديد) خداوند(من « : و معتبر آمده است) قدسي

دري به سوي صور آگاهي و ! و هشيار شوو از اينها همه بي خبر ماندي، اي كه در خوابي 
علم باطني به رويت باز كرده است كه انديشه را هرگز به آن راه نيست، ولي عقل آن را يا 

پس عقل مي پذيرد، » قرآن«  و يا با تلاوت  ذكرو با» جلاي دلها«به خواست الهي و يا با 
كشفيات ( مي داند كه  آن را ارزاني مي دارد و10چيزي را قبول مي كند كه تجلي الهي

               در راستاي تفكر فراسوي قدرت عقل است، و در واقع تفكرش هرگز به آن ) خيال
خداوند جلّ جلاله را سپاس مي گويد ـ كه نشاأتش چنان ) آن شخص(بنابراين . نمي رسد

وليايي و انبيا و ا) الهي(آفريد تا چنين برداشتهايي داشته باشد كه اين نشأي پيامبران 
كه به ) چنين شخصي(از اين رو . است، كه از قابليت مشيتهاي خاص الهي برخوردارند

قابليتهاي خودش وقوف دارد و مي داند خداوند چه چيزي به او عنايت فرموده است بر 
 كن و بدان آن تدبرتفكرات خود اشراف دارد و اشرف بر آنهاست پس اي برادر از اين پس 

اين موضوعي بس اعجاب ! ؟بر تو متجلي مي كند، كيست) خيال( باب كه خود را از پس اين
  . آور است، كه حتي بزرگترين دلها را سرگشه و حيران كرده است

) الهي(، كه سخنوري صادق است، اين چيزي را كه حضرت برزخ )وحي(آنگاه آمر ] سه[
ستقيم انفاس و جايي است كه بعد از مرگ ما را به آنجا مي برند، تا شاهد م مي باشد

 جمع الصوردر اين جا كلمة . مسما كرد) الناقور(» شيپور«و ) الصور(» شاخ« باشيم، به 
روزي كه درصور ... «: اوصاف قرآني رستاخيز نيز چنين است(  هم هست، مبناي »ةصور«

و اما اين دو كلمه؛ ). 74:8(» .و چون در صور دميده شود« )  و جزآن6:73(»  ...، دميده شود
دقيقاً يكي هستند كه به علت احوال و اوصاف مختلفي كه در ) »شيپور«و » شاخ«(ي، يعن

  .وجود دارد، به دو اسم متفاوت مسما شده اند).... حقيقت مبنايي(

سؤال شد، جواب ) الصور(» شاخ«بدان كه وقتي از رسول االله صلي االله عليه در بارة 
بنابراين » .در آن مي دمد) فرشته(افيل از نور است كه اسر) شاخ حيواني(= قرني « : داد

پس بدان كه . روايت، شكلي چون شاخ حيوان دارد، كه پايه اش پهن و نوكش باريك است
 آنآن قدر زياد است كه هيچ چيز موچودي از ) يعني، برزخ ـ خيال(» شاخ «  اين وسعت

ه چيزي نيست بر آنچه ك) حتي(چرا كه به علت حقيتش بايد بر هر چيزي و . بزرگتر نيست
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) از حيث وجودي(و به آنچه ) مشابه(اين صور به هيچي مطلق صورتي . مسلط باشد
آنچه را عدم است . ناممكن است، ولي ضرورتاً ممكن به امكان خاص است صورت مي دهد

يعني، قلمرو (با توجه به اين حضرت الهي . موجود و آنچه را موجود است معدوم مي كند
خداوند را چنان عبادت كن كه گويي او «: فرمود) ص( كه پيامبر بود) وجود شناسي هستي

ــ يعني، او را در جهت نمازت تصور كن » و خداوند در قبلة نمازگزار است» ... را مي بيني 
و به او توجه داشته باش، آن چنان كه توجه ات كامل و خضوعي در كمال و ادبي مقتضي او 

تار و كردارت بي ادبانه و بي ملاحظه خواهي ؛ چون در غير اين صورت رفداشته باشي
  11. داشت

با اين گسترة     »   خيال  «   نمي دانست كه در نهان تو حقيقتي به نام               )   وحي  ( حال اگر آمر       
با  »   ويي او را     آن چنان كه گ      )   خداوند را عبادت كن          ( «   وجود دارد، به تو نمي گفت            )   وسيع ( 

اشاراتي مانند،           مي بيني؛ زيرا دلالتهاي عقلي زير              « ) فيزيكي  ( ژرف بيني      و »   گويي  «  بار 
ژرف   :   ناممكن مي داند      )   بين خالق و مخلوق را        ( »   تشابهي  « عقل هرگونه     .   جزآن نمي رود       

با اين حال ما       !   درنمي يابد     )   كه در مقابل نمازگزار قرار دارد                 ( بيني هم چيزي بيش از  حايلي          
ه روي خداوند        از ما خواسته است تصور كنيم در جهت نماز رو ب                  )   وحي  ( مي دانيم كه آمر        

ايستاده ايم؛ در واقع به ما دستور داده شده است و بايد اين كلام الهي را قبول كنيم                        ) حق(
مشرق و مغرب خداي راست، پس به هر جا روي آوريد، روي به سوي                              «   :   كه مي فرمايد     
چيزي جز حقيقت و ذات آن          )   وجه  ( »   صورت  « منظور از     ــ و  )   2:115( »   . . .   . خداوند است،       

بنابراين خيال براي يكتاي بي همتا صورتي قايل مي شود كه بنابر دلايل عقل،                           .   چيز نيست  
  .   دريافتني و صورت پذير نيست، و همين دليل احاطة همه شمول خيال است

و محوديت خيال، اين است كه توان دريافت هيچ چيزي را                       »   باريكي   « و اما منظور از        
ز اعيان حسي يا چيزي روحاني، و يا روابط                   جز به واسطة صورتي از صور ندارد، خواه آن چي                    

اگر دريافت چيزي بدون صورت ضرورت داشته                    .   و ارتباطات، و يا جلال و ذات الهي باشد                   
تصور  )   قدرت   ( باشد حقيقت آن چيز انجام چنين كاري را مجاز نمي كند؛ كه علتش دقيقاً                         

  ....است و نه چيز ديگري ) توهم(خيال 

هداف                ا تمام  ز  ا خيال  چند  ين                 هر  ا رغم  علي  حال  ين  ا با  است ــ  وسيعتر  علم 
گسترگي بسيار زياد سلطه اش، كه همه چيز را مي پوشاند، از دريافت حقايق غير مادي                                 

همان گونه كه      ( به همين علت خيال      .   عاجز است   )   تشابه  ( بدون تصور يا       )   عقلاني  ( صرف  
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شراب و مرواريد،         علم را به صورت شير، يا عسل و           )   احاديث آشناي زيادي تأييد مي كنند              
و اسلام به صورت گنبد و مناره، و قرآن را به صورت كره و عسل، و دين را به صورت قيد، و        

  .  را به صورت انسان و نور مي بيند) الحق(خداوند 

بافتي از نور      )   بنابر حديث مذكور در بالا           ( كه  )   خيال  / برزخ   ( »   شاخ « و اما در مورد اين           
كه مكشوف و به روشني نمود         )   چيزهايي   ( درنگ رؤيت       دارد، علتش اين است كه عامل بلا             

به همين دليل بود كه خداوند            .   مي يابند نوري است كه بي آن هيچ چيزي ديدني نمي شود                   
آفريد تا به واسطة آن دريافت هر چيزي، هرچه كه باشد، همان طور                          »   نور  «   خيال را مانند        

هي از عدم مطلق عبور مي كند تا           نور ال    ) .   تصويرگردد     ( كه قبلاً منذكر شديم، صورت پذيرد            
به اين علت خيال از هر مخلوقي كه             .   خداوندي كه المصور است به صور وجود شكل بخشد                

است؛ زيرا نورش مشابه انوار               »   النور   « توصيف مي شود، سزاوارتر اسم           »   نوراني    «   معمولاً   
  .نيست، بلكه نور آن واسطة دريافت تجليات الهي مي باشد) مخلوق(

چون اگر     !   پس اين را درست بفهم        .    چشم خيال است، نه نور چشم حس           نور  ) »  او  « يا  ( و آن    
درست است، از كساني كه          )   همواره    ( نور است، و بداني چگونه           )   الهي  ( بفهمي چگونه خيال      

علتش اين    »   !   آن خيالي باطل است و بس          «   :   آن را نمي دانند برتري ــ كسي كه بگويد                
چنين  .    خداوند به انسان عطا كرده است درمانده                   است كه از فهم دريافت نور خيالي كه               

سخني همانند گفتار ديگري از اين نوع افراد است، كه مي گويند حواسمان نيز در بعضي                                
در بارة معناي       ( مي كند، در حالي كه ادراكات حسي معتبر، ولي داوري                         »   خطا « دريافتهايش      
 بلكه از تعلقات عامل        خطاكار است؛ زيرا داوري در حيطة حواس نيست،                       )   آن دريافتها      

بر همين روال نيز خيال با نوري كه دارد هرچيزي را، بي آنكه در                              .   ديگري است، نه حواس         
داوري كار عقل است، پس خطا را نبايد به خيال                    .   باره اش داوري كند، دريافت مي كند                   

د     دا هيچ         .   نسبت  هرگز  ين  برا خيالي    « بنا خيال صورت             »   خطاي  جانب  ز  ا وجه  هيچ                   به 
 !نمي گيرد ــ در واقع خيال تماماً درست است

 /  برزخ   ( «   شاخ «   اكنون به دوستانمان توجه كنيم كه در تفكرات خود در بارة اين                           
اكثر انديشمندان عقلاني باريكترين قسمت شاخ را مركز آن                      .   در اشتباه بوده اند         )   خيال  

، آخرين قلمرو لاهوتي معرفي            ترين قسمت را بالاترين، يعني     گشادو ) يعني، قلمرو ناسوتي(
قسمت شامل               اين  چون  اند،  جزء     .   مي باشد  )   فيزيكي  ( از عالم     »   صورتهايي   « كرده  آنان 

گستردة اين شاخ را بالاترين قسمت و جزء باريكش را پايين ترين قسمت تلقي كرده اند                                  
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جا كه  بلكه از آن     !   ــ اما واقعيت امر به هيچ وجه آن چناني كه آنان تصور كرده اند، نيست                             
، همان گونه كه براي تمام اعيان عالم نيز، قايل به صورت                       ) الحق(براي خداوند ) حتي(خيال 

ترين   را از قلم نمي اندازد، پس بالاترين قسمت آن، جزء باريك                           ]   عدم  [ است و حتي هيچي     
 را دقيقاً چنين آفريده است           آن  و خداوند      .   و پايين ترين قسمت آن جزء پهنش مي باشد             

 آفريد بعداً     آن  آن بود، درحالي كه آنچه را از                  »   باريك   « يزي كه آفريد جزء        چون اولين چ      
 .عريض كرد، درست مانند شاخي كه در سر حيوان و در كنار هم رشد مي كند

حضرت           كه  نيست  دليل شكي  همين  وجودشناسي     ( به  الهي            )   قلمرو  احوال  و  افعال 
عليم حقيقي فقط جامعيت     علتش اين است كه ال       .   الهي بالاتر است      »   حضرت  « فشرده تر از       

آنگاه چون مي خواهد روند وقوف به                 .    است مي طلبد   از عالم    علم را تا حدي كه براي وقوف              
اعيان ناسوتي      ( توحيد الهي را ــ جلّ و جلاله ــ دريابد آنها را به تدريج از آن گسترة                               

علمي  )   يواقع   ( بنابراين صور      .   باريكتر است بالا مي برد         )   تاحدي   ( به سمت آنچه    )   دانستگي   
 مي شود؛ در حالي در علمشان به ذات الهي از طريق مكاشفة معنوي بالا مي روند،                               13كمتر  

وند                           خدا جز  اي  علمي  هدف  كه  رسند  مي  اي  نكته  به  كه  اين  كه      )   الحق  ( تا  رند ــ  ندا
باشد؛ زيرا در حقيقت باريكترين قسمت بالاترين جزء است                     »   شاخ « باريكترين قسمت آن        

  . مت و جلال برخوردار استكه از كاملترين عظ

كه               (   ا  ر كلي  خلاق  يند  فرا اين  لخيال   « حقيقت  اول شاخ        )   الهي  »   ا قسمت  به  است 
مي كنند، چون در ابتدا اين قسمت آن ظاهر مي شود كه خداوند آن را در                                تشبيه )   حيوان   ( 

كلة حيوان رويانيده است و آن نوك باريك به تدريج نمو مي كند و به سمت بالا مي رويد و            
متوجه نشده ايد كه خداوند             ) .   96:4 ;68:1( آيا در آية        .   سمت تحتاني آن پهن مي شود       ق 

و كتابت    [ ن و القلم؛ همان كه با قلم           « :   سبحانه مي فرمايد، اولين چيزي كه آفريد، قلم بود                   
خداوند فقط      .   بود  )   كل ( اولين آفريده اش عقل           :   ، و نيز مي فرمايد       » . آموزش داد       ]   انسان را     

و اوست    «   با  . ك . م .   ( د را آفريد و آفريدگان ديگر را از آن واحد خلق كرد                         واح   )   حقيقت   ( يك 
قرارگاه و وديعت گاهي است؛ به راستي                 ]   شما را  [ كه شما را از تن يگانه پديد آورد، آنگاه                    

و به اين     )   6:98( »   . را براي قومي كه درمي يابند به روشني بيان كرده ايم                        ]   خود  [ كه آيات     
گسترش           كاملاً  عالم  از                      .   يافت  ترتيب  كه  است  اعداد  روند  همانند  آفرينش  » يك « اين 

  .آغازين پديد مي آيند
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ــ وقتي   !   حال كه اين موضوع جا افتاده است، بايد بداني كه خداوند ـسبحانه                         ]   چهار  [ 
باشند، مي گيرد، آن        )   به هنگام مرگ     ( ارواح را از اين اجسام فيزيكي، مادي، در هر جا كه                           

بنابراين     .   قرار مي دهد      )   برزخي   (  خيالي در نهاد اين شاخ نور           ارواح را در صورتهاي جسماني
تمام چيزهايي كه انسان بعد از مرگ در برزخ دريافت مي كند، تنها به واسطة چشم و با                                    
صورت نوري از آن شاخ است كه انسان در آن قرار دارد، دريافت مي شود ــ كه دريافتي                                        

فراد وجود دارند كه آزادي فعاليتي آنان                      بعضي ا  ]   الف  [ در ميان اين صورتها         .   حقيقي است  
ديگران كه چنين محدوديتي ندارند، و اين گروه دوم ارواح انبيا و                                  ]   ب [ محدود است، و       

) به آنچه   ( كساني وجود دارند كه مي توانند               ]   ج [ ارواح شهدا هستند، كه در ميان آنان نيز                  
تي زماني كه در آن مكان          بنگرند؛ يعني، ح      )   جريان دارد       ( در اين عالم پايين ـ در اين جا              

خود را براي آناني كه در حضرت خيال هستند يا در آن حضرت                         ]   د [ مي باشند و    )   برزخي   ( 
هميشه                          رؤياهايشان  دليل  همين  به  كنند  ظاهر  اند،  هر           »   حقيقت « خوابيده  زيرا  دارد؛ 

» اشتباه  « رؤياي كسي      )   مي گوييم   ( اما اين كه      .   رؤيايي به تنهايي حقيقتي مبرا از خطاست             
ود، در واقع بايد بدانيم كه اين خود رؤيا نيست كه اشتباه مي كند، بلكه اشتباه از معبر                                    ب 

درست درك                                     است،  مورد سؤال  خيال  مقصود صورت  كه  را  معنايي  او  كه  رؤياست؛ چرا 
كه در حديث  (رؤياي كسي را ) نبي ص(آيا شما متوجه چيزي نيستي كه وقتي . نكرده است

در مورد قسمتي از آن حق با تو بود، و در                   « :    ابوبكر گفت، فرمود        تعبير مي كرد، به به       )   آمده   
و همين طور به مردي كه خواب ديده بود سرش را بريده اند و                          »   . قسمتي هم اشتباه كردي       

: فرمود   )   ص ( سر به زمين افتاده، شروع به غلتيدن مي كند و با او حرف مي زند، پيامبر خدا  
و به صورت آنچه آن مرد در رؤيا ديده بود وقوف                         ا .    او را به بازي گرفته است            14شيطان  

؛ زيرا آنچه آن مرد ديده بود،                »  تو باطل است    خيال  « داشت، و به همين دليل هم به او نگفت              
داشت                     وجود  تعبيرش  در  تنها  اشتباه  كه  بود  معناي          .   واقعيتي  دليل  همين  به  حضرت  و 
  .   واقعي آنچه را كه آن مرد در رؤيا ديده بود، به او گفت

 به  آتش دوزخ را عرضه مي دارد              «   ) :   عليه موسي  ( و بر همين منوال بر حاميان فرعون              
بدون داخل شدن در جهنم، به علت اسير بودن                    (40:46)بامدادان و شامگاهان          آن صورتها     
] جايگاه   [  آل فرعون داخل    اما در روز رستاخيز). خيالي(و در آن صورت ) برزخ(در آن شاخ 

د كه عذاب حسي است ــ نه خيالي ــ همان عذابي كه در                  مي شون  سهمگين ترين عذاب     
 .حال مرگشان در روي زمين مي كشيدند
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آتش دوزخ كه بامدادان و شامگاهان ايشان را بر آن عرضه دارند؛ و                                ]   يعني :   [ تمام آيه    ( 
سهمگين ترين عذاب وارد         ]   جايگاه   [ آل فرعون را به         ]   گويند  [ روزي كه قيامت بر پا شود           

  ))40:46(» .كنيد

و گاه گاهي      .   چشم خيال هم صور خيالي و هم صور حسي را باهم مي بيند                 )   گاه گاهي     ( 
منشأ خيال، كه انسان باشد، شيء خيال را با چشم خيال مي بيند، همان گونه كه در گفتار                               

ولي او آن را با          »   . برايم در كنار اين ديوار متصور شد               )   بهشت ( جنت  « :   نبوي داريم كه فرمود          
از آن جهت      )   جسماني  ( و ما تنها به چشم حسي       .   دريافت كرد      )    نيز جسماني  ( چشم حسي   

» وقتي او جنت را ديد پيش رفت تا ميوه اي از آن بچيند،                       « )   بنابر حديث    ( اشاره كرديم كه        
ما    .   را در حين نماز ديد، پس رفت              )   جهنم ( وقتي آتش     )   باز بنا بر حديثي ديگر         ( و              ولي 

با چشم خيالي اش      )   تنها ( ي داشت كه آن ژرف بينيها را            چنان قدرت     )   نبي ص  ( مي دانيم كه      
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